در طول هفت سال، مایک سه تن از نزدیکترین افراد زندگی‌اش را از دست داده بود. سال 81 مادرش، سال 85 کاز داماتو مربی و پدر خوانده‌اش و سال 88 جیمی جیکوب، مدیر برنامه‌اش. در همان گیرودار، رابین گیونز(همسر مایک) کمپ تمرین در نیویورک را ترک کرد. چند روز بعد، مایک تحت تاثیر الکل با ماشین خود به یک درخت کوبید. این تلاشی برای یک خودکشی نافرجام بود. وقتی که رابین در بیمارستان در کنارش حاضر شد، مایک گفت : 
" قبل از این‌که کمپ رو ترک کنی قسم خورده بودم که این‌کار رو می‌کنم. حالا هم فقط منتظرم که از بیمارستان مرخص بشم تا دوباره این‌کار رو بکنم. " 
  
اما رابین موقتا کنارش ماند تا اوضاع در آن روزها از این خراب تر نشود. دو هفته قبل از این‌که بخاطر تصادف راهی بیمارستان شود، درگیر یک ماجرای عجیب و غریب شد. ساعت 4 صبح در حالی که هوا هنوز تاریک بود، به همراه یکی از دوستانش، به یک فروشگاه لباس شبانه‌روزی در هارلم رفت. میچ گرین، همان حریف سابق تایسون که در هارلم یک مافیای کوچک را رهبری می‌کرد، در نزدیکی فروشگاه بود. افراد دارودسته او ورود مایک به داخل لباس فروشی را دیدند و سریعا به رئیسشان خبر دادند. میچ گرین که هنوز بابت میزان کم دستمزدش در مبارزه با تایسون دلخور بود، فرصت را مناسب دید تا این موضوع را به روش خودش حل کند. او که به گفته تایسون یک دیوانه کله خراب به معنای واقعی کلمه بود، وارد فروشگاه شد و از مایک خواست تا یک فرصت برای مبارزه بر سر عنوان قهرمانی به او بدهد تا یک پول گنده به او برسد. مایک البته هیچ علاقه‌ای به مبارزه دوباره با این موجود عجیب و غریب نداشت. همان‌طور که انتظار می‌رفت مکالمه در آن‌ مکان و در آن بوق سگ، به جایی نرسید. پس از مشاجره لفظی، مشت‌ها به کار افتادند و درگیری آغاز شد. گرین با یک راست مستقیم (به گفته شواهد) به مایک حمله کرد. مایک ضربه را رد کرد و با یک ضربه متقابل جواب حریف را داد. ضربه ای که باعث شد ابروی گرین شکاف بردارد و دست خود مایک هم بشکند. یکی از دکترهای بیمارستان منهتن وقتی که دید مایک فقط دو هفته پس از آن مصدومیت دست دوباره بخاطر تصادف راهی بیمارستان شده، حیرت کرده بود.
اما مایک درباره تمام این اتفاقات احساس پشیمانی نمی‌کرد. به نظر می‌رسید او قصد دارد دوران کاری خود را نابود کند، چون فشار ناشی از این شهرت داشت او را خرد می‌کرد. مبارزه با فرانک برونو،  بوکسور درشت اندام انگلیسی، بعد از به تاخیر افتاده‌ای پیاپی، برای تاریخ ۲۵ فوریه سال ۱۹۸۹ قطعی شد.  مایک حوصله تمرین کردن نداشت. انگیزه و گرسنگی اش را مدتی پیش از این از دست داده بود. بعد از پیروزی مقابل مایکل اسپینکس، دیگر چیزی نبود که به آن نرسیده باشد. پس خودش را ول کرد. ماموریت تمام شده بود و حالا می‌شد راحت تر نفس کشید.  می‌شد تمرینات را رها کرد.  می‌شد با اغوای دان کینگ، کوین رونی را اخراج کرد. مایک به این شکل به دردهای بی درمان زندگی اش واکنش نشان می‌داد. با خشونت داخل رینگ و انجام کارهای عجیب بیرون از رینگ. 
روز موعود در لاس وگاس فرا رسید. در حالی که مایک برای اولین بار بدون کوین رونی در گوشه‌اش قدم به میدان می‌گذاشت.  حالا این مایک بود و آن هم میدان مبارزه در هیلتون لاس وگاس. با حریفی انگلیسی به نام فرانک برونو که یک مشت‌زن فوق‌العاده فیزیکی اما ایستا بود. 
وقت نگه‌دار با چکش مخصوص کوچکش، زنگ شروع راند اول را به صدا درآورد و هنوز آن را پایین نگذاشته بود که مایک با یک هوک راست سنگین حریف را ناک‌دان کرد.
شروعی کاملا توفانی که پس از ۸ ماه دوری از رینگ رقم خورد و صدای فریاد حدود ده هزار نفر تماشاگر، هیلتون را لرزاند. اولین‌بار بود که بین دو مبارزه تایسون تا این حد فاصله افتاده بود. طولانی‌ترین فاصله بین دو مبارزه او پیش از این فقط سه ماه و نیم بود. اما حالا بعد از ۸ ماه و آن مبارزه ۹۱ ثانیه‌ای مقابل مایکل اسپینکس،  به نظر می‌رسید که او نه تنها آمده تا رکورد قبلی خود را جابجا کند، بلکه گویا قصد داشت رکورد سریع‌ترین ناک‌اوت تاریخ در دسته سنگین‌وزن را هم بشکند. رکوردی که سال ۱۹۰۰، توسط جیمز جی جفریز به دست آمده بود. (با ناک اوت کردن جک فینگان در ۵۵ ثانیه) اما فرانک برونو از جایش بلند شد. داور وسط، ریچارد استیل تا ۸ شمرد و دستور ادامه مبارزه را داد. برونو با یک هوک چپ سر تایسون را هدف قرار داد. مایک که سخت به دنبال همان ناک‌اوت زودهنگام بود، حمله را شروع کرد.
اما به وضوح بدون آن سبک همیشگی. دوبار هوک‌های چپش به سختی خطا رفت و تعادلش را کاملا از دست داد، طوری که روی طناب‌ها افتاد. و سرانجام در اواخر راند اول، آن لحظه تاریخی که هنوز هم یادآوری‌اش مو را به تن انگلیسی‌ها سیخ می‌کند، فرارسید. 
  
(از متن کتاب پسر دینامیت_زندگینامه مایک تایسون) 
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